
 

 حیرانی است این مقامات ره  
 یا مگر دیوان  سرگردانی است

 الطیّرمنطق

 

 

 

 

 مقدّمه

 نامة عطاّرنگاهی به زندگی

فریدالدیّن ابوحامد محمّد بن ابراهیم بن اسحاق عطّار کدکنی نیشابوری در 

جلگه )یا ولایت( رُخ است و رُخ در رَبعِ شاماتِ »در کدکن که مرکز  735ل سا

های : نوزده، همچنین در مورد ربع7335)شفیعی کدکنی، « نیشابور قرار دارد.

گانة نیشابور قدیم ر. ک. به: حاکم نیشابوری، های دوازدهچهارگانه و ولایت

تر و به سخنی درست 276( متولّد شد و به قولی در سال 672 -672: 7357

به شهادت رسید یا وفات یافت و در منطقة شادیاخ نیشابور مدفون شد. از  265

زندگی و استادان و مشایخ و مریدان وی اطلاعات زیادی در دست نیست. مرحوم 

( و سعید نفیسی 32: 7366داند )فروزانفر معنویت وی را مکتسب از بوسعید می

ی است و شیخی ندارد از قول دیگران، سلسله عطار اویس کهنیابا اشاره به 

( و استاد شفیعی 737: 7323کند )مشایخی را از عطار تا ابوسعید نقل می

قدمة نماید و این سلسله مشایخ را در مکدکنی به تفصیل این نکته را بررسی می

 (22 -23: 7333شمارد: )الطیّر برمیمنطق
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اهل سنّت  )طبابت قدیم( و از اریاش، عطّ شغلِ وی با توجه به نام شاعری

ود؛ شولی گرایش به تشیّع و امامان شیعه در آثار مسلّم وی دیده می ،بوده است

 تهسخن گف، به تکرار در ذمّ تعصّب مذهبی های ویضمن اینکه در تمام مثنوی

 ریأثتتحتاست. عطّار به گفتة خودش از کودکی و به احتمال بسیار زیاد شده 

 وی را تا رسیدن به یکی ،مند بوده است و این علاقهفان علاقهپدرش، به عالم عر

 های شعر عرفانی فارسی همراهی کرده است.از قلّه

 بستر تاریخی آفرینش آثار عطاّر

است، روزگاری که نیشابور، پس از  پرآشوباشعارِ عطار، دستاوردِ روزگاری 

ه و قحطی جان دادن، چندین بار پایمالِ اقوام مهاجم شدن و در زیرِ آوارِ زلزل

)سال  ستانة هجومی بزرگ قرار گرفته است؛اما در آ ،کمی کمر راست کرده

( هجوم قومِ مغول که تاریخ ایران را به دو دورة قبل از حملة مغول و دورة 276

 مرگسالپس از آن تقسیم کرد. اگر قولِ استاد شفیعی کدکنی را در موردِ 

برخی از اشعار وی بعد از این حملة  یم،بپذیر 265ل ، یعنی ساشیخِ نیشابور

 سوز سروده شده است. خانمان

( با ق .ـه 265 -773از تولد تا مرگ ) ،از نظر تاریخی، دوران زندگی عطار

حکومت ملکشاه سلجوقی، سنجر سلجوقی، تکش خوارزمشاه، محمد خوارزمشاه 

 در تاریخ کهنچنا. مقارن است الدین خوارزمشاه و بالاخره استیلای مغولو جلال

ی پرآشوب ایران و جهان هادورهیکی از  ،و نشیب فراز پراین دوران  ،شدهثبت 

دعواهای داخلی و  در معرض ،و خراسان و نیشابور بیش از دیگر نقاط اسلام بوده

 هایکشتارهای داخلی و جنگ عدالتی، ظلم،بی قرار داشته وقدرت  خارجی سران

 . ه استنیشابور را آشفته کرد شیخهمه و همه بستر اجتماع  ،خارجی

سوز غزان، غوریان و ترکان کند؛ حملة خانمانعطار در این جامعه ظهور می

ی هاهای صلیبی، سستی نظام حکومتی خلفای عباسی و قحطیختا، جنگ

افزاید. عطار نیشابوری درمان این دردها مکرّر هم دردهایی بر درد اجتماع می
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داند و شاید شکوفایی های عرفانی خویش مینویرا در بیان آن در قالب مث

عرفان هم نتیجة همین آشفتگی آفاق است که شاعر را برای سیر در انفس 

رای کنند و بای که نالایقان بر آن حکومت میکند. در جامعهبیشتر ترغیب می

به چنگ آوردن قدرت از هیچ ظلم و زوری، حتی کشتن پدر و فرزند هم 

 دوستی به راحتی میسر نیست. مردمتن از عدالت و گذرند، سخن گفنمی

یکی از دلایل استفادة بسیار زیاد عطار از داستان عقلای مجانین در آثار 

 ودهبای که درگیر بیداد در جامعههمین نارضایتی از اوضاع زمانه است.  ،خویش

 اتها و انتقاداندیشه ،از راهی برای بیان عقاید ،اندیشمندان رند و زیرک ةهم

 ،اهیکی از این راه .کنند که آنها را دچار خسران و خذلان نکندخود استفاده می

 واقعی خود در پس نقاب است و چه بهتر که این نقاب، نقابِ  پنهان کردن منِ 

  شرع و عرف آزاد است. ای که از حکمِ دیوانه باشد؛ دیوانه

ا بازیگری مورد دیوانگان و بحکایت در  727عطار در چهار مثنوی خود، 

ام. بسامد نکند که بعضی از دیوانگان وی با نام هستند و بعضی بینقل می هاآن

حکایت دیوانگان در آثار عطار بسیار متفاوت است. کمترین حکایت دیوانگان 

های مورد از حکایت 33نیز  نامهالهی در مورد بوده و 76 ،الطیرمنطق در

مورد که  67 نامهمصیبتو در  وردم 76 اسرارنامهدیوانگان آمده است. در 

 های عطار است. بیشترین بسامد نقل حکایت دیوانگان در مثنوی

های عطار، منتقدانی هستند که گاهی به جد و خرد حکایتخردمندان بی

د؛ ما دهنعدالتی داد سخن میطنزآمیز در برابر ظلم و ستم و بی گاهی با زبانی

 ایم.بیشتر سخن گفته هادر جای دیگر در مورد این حکایت

زمان و مکانی که در آن  ، از بافت موقعیتی،یکی دیگر از وجوه تأثرّ عطّار 

و از آن میان، سلطان  های مربوط به پادشاهان بوده، توجه وی به حکایتزیسته

محمود غزنوی بیش از دیگر شاهان مورد توجه عطار است. شاید دلیل این 

ر نظر عطّار، محمود . دطار باشددر زمانة عتوجه، فقدان پادشاهی چون محمود 
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ر زنند، بترین افراد اجتماع، با او حرف میپایین، با این وجود، مظهر قدرت است

شود. وی حکایاتی از گیرند و محمود از سخنان آنان منقلب میاو ایراد می

طفی بین سلطان ها به عمق ارتباط عاکند که در همة آنمحمود و ایاز ذکر می

د. گویا از این طریق تعریضی به حاکمان روزگار خود دارد شولام اشاره میو غ

 که با بندگان چگونه رفتار کنند. 

وه اقتدار و شک علاوه برشاید یک دلیل نگاه مثبت عطّار به سلطان محمود، 

همواره  ،و از گذشته بودهسلطانی، این باشد که محمود مربوط به روزگار گذشته 

عدالتی عصرند و ظلم و بیامّا حاکمان سلجوقی با شاعر هم ،ودشبه نیکی یاد می

ر کند، بیشتاز سنجر بیان می وی آنان برای شاعر نمایان است. حکایاتی که

 عدالتی و ظلم و ستم است.بیانگر بی

 ترین مضامین شعر عطارمهم

ها اگر بخواهیم عصارة شعر عطار را چه در غزلیات و رباعیات و چه در مثنوی

ای هستند که بیشترین بسامد دو واژه حیرتو  دردر دو کلمه نشان دهیم، د

ستاید را از نظر مضمونی در آثار عطار دارند. عطّار بیش از هر چیز دردی را می

دهد و آن همان دردِ طلب است. که تفاوت انسان با دیگر حیوانات را نشان می

د و در راه عشق به معرفت کشاندردی که انسان را به رفتن به سوی خداوند می

رساند تا انسان بفهمد که ملکِ الهی مُلکِ استغناست، پس به توحید حق می

اقرار کند و غرق در حیرتی شود که زبانش از گفتن بماند و گوشش از شنیدن 

گاه به او ببیند و به او بشنود و به او بگوید و به فقر و فنای در دوست برسد. و آن

 خواهد:ن درد را میعطار از خداوند ای

 درمانِ من یدردم ده ا یاذرّه
o 

 
o 

 جانِ من ردیبم دردتیبزان که 
o 

 را دارنید نیکفر کافر را و د
o 

 
o 

 دردت دلِ عطار را یاذرّه
o 

 
o 

 
o 

 (623: 7363)عطار،                    
o 
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م اتمااما عشقِ بدون درد، ن بوده، کائناتعشق مغزِ  هرچندو معتقد است که 

 شود، درد است:است و آنچه موجب برتری انسان بر فرشتگان می

  ستین درد و هست عشق را انیقدس
o 

 
o 

  ستین درخورد یآدم جز را درد
o 

 
o 

 
o 

 (667: 7363 عطار،)                
o 

 شود. در آغازحیرت، مضمون دیگری است که در اشعار عطار بسیار دیده می

ست و ا از انسان در برابر خداوند دارد، مبتنی بر حیرت توصیفی که اسرارنامه

 داند:انسان را در شناخت خداوند سرگشته و حیران می

 بمانده رانیح تو ز هاجان همه
o 

 
o 

 بمانده جان انیم در ما با تو
o 

 بمانده رانیح جان و عقل جهان
o 

 
o 

 هبماند پنهان نیچن پرده در تو
o 

ـــتگان همه خداوندا ـــرگش  میس
o 

 
o 

 میآغشــتگان و دهیدبتیمصــ
o 

های سلوک را حیرت که یکی از وادی الطیرمنطق همچنین در داستان

داند و کار سالک را در این وادی دریغاگویی و حسرت و نیز در پایان این می

را دیوان سرگردانی و مقاماتِ  الطیرمنطق منظومه که در وصف حال خویش،

بسامد حکایت عقلای  افزایشبا  نامهلهیادر منظومة  .داندرهِ حیرانی می

های مورد علاقة عطار است این حیرانی را بیشتر نشان مجانین که از شخصیت

یِ و پرُگوی شعر سرودندر ذکر دلایل  نامهمصیبتدهد و در ابیات پایانی می

ا به ر« لایعقل»کند و تعبیر خویش، به دیوانگی خود از شراب عشق اشاره می

 برد:کار می

 کرد یاز ازل چون عشق با جان خو  
o 

 
o 

 د کر یپُرگو نیچننیشورِ عشقم ا
o 

ــا   ــون ل ــق چ ــرابِ عش  عقلمیَاز ش
o 

 
o 

 حاصـلم  یتوانـد شـد خموشـ یک
o 

    
o 

 
o 

   (273: 7362)عطار،                       
o 

های دیوانگان در ، غایت سخن عطار است و تعداد زیاد حکایتنامهمصیبت

عطار گستاخی و آزادگی دیوانگان را بر شریعت و از  دهدمی ، نشاننظومهاین م
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ر توان سیری دداند. از نظرگاهی دیگر مینهد و بهتر میشریعت بسیار ارج می

سرایش اشعار عطار را نشان داد و آن حرکت از شریعت به سوی طریقت است 

 شود و باآغاز می ورزی عطار بودهکه نمایندة شریعت و دین اسرارنامه که از

سیر سلوک سالک از شریعت به طریقت را نشان  ،الطیرمنطقو  نامهالهی

این سیر رسیدن سالک به حقیقت و فنای در حق  نامهمصیبتدهد و در می

ر های دیوانگان د. حکایتبیندود فانی شدن و کنار گذاشتن عقل میرا با از خ

نیازی او از عقل و دنیا و بیاین منظومه گویای فنای در حق شدنِ سالک و 

رها کردن عقل و رسیدن به حیرت را گام  نامهمصیبت ست. در پایانمافیها ا

 داند:آخر سلوک می

 حقّ عرفانت آن زمان حاصل شود  
o 

 
o 

 باطل شود   یاعقلش خوانده نچهیکا    
o 

  رســـدیدردت اوّل از تفکــر مــ  
o 

 
o 

ـــأمرت تح     ـــآخرال ـــ ریّ ـــدیم    رس
o 

 
o 

 
o 

 (  227: 7362)عطار،                            
o 

 خودشناسی، موضوع عطار مطرح شدهمضمون دیگری که در تمام آثار  

ما را  الطیرمنطقو  نامهمصیبت، نامهالاهی عطار در هر سه منظومة»است. 

 کائناتو انسان را مرکزِ همة  خواندیفرامبه نوعی سفر در درون خویش 

نتیجة کوشش مرغان در ( »32: 7365)شفیعی کدکنی، « کند.توصیف می

برتر خویش و بعد روحانی و متعالی خود در « من»دیدار با  الطیرمنطق

 نامهالهی( در 765: 7366)پورنامداریان، « هیأت شکوهمند سیمرغ است

این دیدار با خویش را در داستان بلند و زیبای سرپاتک هندی نشان 

سالک بعد از طی مراحل مختلف و کمک خواستن  نامهمصیبتدهد و در می

فهمد که آنچه در بیرون رسد و میاز افراد و عناصر مختلف، به جان می

دیدار با جانِ خویش  ،و شناخت خود جسته، در جان او بودهخویش می

 نهایت کمالِ آدمی است:
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ــالک از آ ــاتِس ــاق، ا ی ــب  یآف  عج
o 

 
o 

 انفـس، روز و شـب  یـاتِرفت بـا آ
o 

  یدد یشز پس وز پ یاریگرچه بس
o 

 
o 

  یدد یشهر دو عالم در درونِ خو
o 

  یافت یشهر دو عالم عکسِ جان خو
o 

 
o 

  یافت یشوز دو عالم جانِ خود را ب
o 

 
o 

 
o 

 (222: 7362)عطار،                        
o 

 زبان شعر عطاّر

ی موجب فردیت شعرو  که در شعر عطار بسیار اهمیت داشته یمسائلیکی از 

های متفاوت در زبان است. یکی از این شود، استفادة شاعر از ویژگیوی می

که همین امر باعث اشتباهات مکرّر در  ها، استفاده از گویش محلی بودهویژگی

است. به طوری که خیلی از افرادی که با شده های اشعار وی استنساخ نسخه

به زعم خود عروض شعر او را درست و  کهنیااند برای گویش شاعر آشنا نبوده

وان تاند. تفصیل این امر را می، کلمات را تغییر دادهکنندیا معنای واژه را اصلاح 

ند جا به بیان چخواند. در این الطیرمنطق در مقدمة استاد شفیعی کدکنی بر

یه فقا« گُفت»را با « گرفت»ژة کنم. مثلاً عطار وانمونه از این موارد بسنده می

 اند:خو« گُرُفت»ده است که باید فعل نخستین را به گویش نیشابوری، کر

 تگف که اسکندر ز است نقل سخن نیا
o 

 
o 

 گرفت دیبا معتدل یریگ چه رـه
o 

  
o 

 (637: 7362 عطار،)                    

، ودهبلهجه  ریتأثتحتکه احتمالاً  های عروضی شعر عطاریکی دیگر از ویژگی

لماتی مانند خواندن، ماندن و راندن بر وزن فاعلِنُ است، در صورتی که ما تلفظ ک

 ( مانند:37: 7363کنیم. )ن. ک. به: شفیعی کدکنی، لنُ ادا میآن را بر وزن فعَ

 مانده رانیح هیسرمایخلق ب
o 

 
o 

 مانده شانیپر یاز نوع کیهر 
o 

 
o 

 
o 

 (372: 7363)عطار،                 

 اوکند که هر کس با شعر ای در مورد اشعارش اشاره میبه نکتهعطار خود 

که در  استکند و آن دنیای زبانی خاص عطار آشنا باشد، این نکته را تأیید می



 مقامات ره حیرانی     *     01

اما اگر خواننده با آن خو بگیرد و همراه  ،و گریزاننده ، ورود به آن دشوار بودهآغاز

 بیرون آمدن از این دنیا دشوار است: ،شود

ـــ من نظمِ  بیعج دارد یتیخاص
o 

 
o 

 بینص بخشد شتریب دم هر که زان
o 

ریمُ خواندن یبســـ گر  دتیآ ســـّ
o 

 
o 

ـــکیب  دتیآ ترخوش بار هر یش
o 

 ناز خِـدرِ  در یخـانگ عروسِ نیز
o 

 
o 

 باز پرده فتدین یجیتــدر بـه جز
o 

 
o 

 
o 

 (232: 7363 عطار،)              

 گویی عطارهقصّ

طار، توجّه وی به حکایت و قصه است. وی در خاص ع یهایژگیویکی از 

 ها وهای اصلی مثنویآثار منظوم و منثور خود، با در نظر گرفتن حکایت

هستند، هایی که حاکی روایتی داستانی های فرعی و همچنین غزلحکایت

که تعداد بسیار قابل توجهی است. )ن. ک. به:  حکایت آورده 6333حدود 

ها، ( بیشتر این حکایت533 -523: 7333ز محبتی، و نی 77: 7366فروزانفر، 

 های وی آمده است. و مثنوی الأولیاءتذکرةکه در  های عرفا و صوفیان بودهقصه

 کهچنان، های عطار به آن توجه شدهموضوع دیگری که در حکایت

 یت پادشاهان در آثار ویگفتیم، حکایت دیوانگان است و نیز حکا ترشیپ

های مربوط به محمود غزنوی بیش از ز این میان حکایتکه ا هبسیار بود

عة خود را های خویش تصویری از جامدیگر شاهان است. عطار در حکایت

شناسی اهمیت زیادی ها از لحاظ جامعهو این قصه نیز به تصویر کشیده

گردان، دارند. جز مشایخ تصوف، دیوانگان و پادشاهان، بازاریان، دوره

های عطار هستند. )برای آگاهی های قصه... از شخصیت حکیمان، طبیبان و

 ( 7366های عطار ن.ک. به: صارمی، های اجتماعی مثنویاز شخصیت

ها ها و فراوانی مضامینِ مطرح در آننظر کمیت قصه آثار عطار نه تنها از

اند. ها هم بسیار قابل تأملقصه بلکه از نظر کیفیت پرداخت ،شاخص هستند

های منظوم عرفانی در ادب فارسی است ترین سازندة قصهردید بزرگتعطار بی»
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و  معنوی و نیز ساخت یث کمیت که از منظر کیفیت معنایی ـکه نه فقط از ح

 (527)همان: « است. زبانیفارسهای عرفانی، سرآمد شاعران بافت هنری قصه

 هاآثار مسلّم عطاّر و ترتیب تاریخی آن

کنون آثار بسیار متعدّدی با نام وی نشر یافته عطّار تااز زمان زندگی  

است. حتیّ استادان بزرگی چون فروزانفر، سعید نفیسی، قزوینی و هلموت 

اند و بعضی آثار مجعول ریتر نیز در مورد آثار مسلمّ شاعر دچار اشتباه شده

ل و با دلای یکدکن یعیشفاند. عطّارشناسِ بزرگ، استاد را از عطّار دانسته

آمده است،  الطّیرمنطقو  مختارنامهمختلف که شرح آن در مقدّمة اسناد 

از  مختارنامهداند که خودِ شاعر در مقدّمة ها میآثار مسلّم عطّار را همان

 شود:برده و شامل موارد زیر می آنها نام

  ؛)خسرونامه( نامهیاله -7
  ؛اسرارنامه -6
  ؛الطّیرمنطق -3

  ؛نامهمصیبت -2
  ؛دیوان -7
  ؛مختارنامه -2

 . تذکرةالأولیاء -5

ل به عطار به بسندگی بحث کرده مجعو خسرونامةوی در مورد انتساب 

که عطّار از آن یاد  ای بودهخسرونامهموجود همان  نامةالهی و معتقد است

ای که به نام عطاّر بارها منتشر شده و منشأ بسیاری خسرونامهکند و با می

، فرق دارد. )شفیعی دگی و سبک شاعری او شدهورد زناز اشتباهات در م

 (33-32: 7333و شفیعی کدکنی،  33-73: 7362کدکنی، 
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ما با ا ،در نظر گرفتن نظم دقیق برای آفرینش آثار عطّار ممکن نیست

و دلایلی که استاد شفیعی کدکنی  مختارنامهتوجه به سخنان شاعر در آغاز 

، نظم تاریخی پیدایش آثار عطّار هذکر کرد نامهالهیو  مختارنامهدر مقدمة 

ا هبه همان ترتیبی است که در بالا ذکر شد و در این کتاب، گزیدة مثنوی

 وردهآ مهناالطیر، مصیبتنامه، اسرارنامه، منطقالهی یعنیبه همان ترتیب 

 پردازم:. در زیر به معرفی مختصرِ آثار عطار، میشده است

 الأولیاءتذکرة

تن از  35به بیان احوال  بوده که شاعر در آناثرِ منثور عطار این کتاب تنها  

ات منثور در ادبی»عرفا پرداخته است. این کتاب به گفتة دکتر شفیعی کدکنی 

آویز که هر برگِ آن دیوانِ عرفانی گُلِ سرسبدِ تمام آثار است. نثری دل

تاب دو ( این ک35: 7363) «درخشانی از زیباترین شعرهای منثورِ جهان است.

صادق )ع( تا  تن از عرفا از امام جعفر 56 حالشرح ، بهبخش اول پاره بوده و

و بخش دوم که گویا تحریر اولیة آن به  حسین منصور حلاج اختصاص داشته

اند از ذکر ابراهیمِ اما دیگران هم مطالبی بر آن افزوده ،دست خود عطار بوده

 پذیرد.)ع( پایان می محمدباقرشود و با ذکر امام خواص آغاز می

 دیوان

بیت  6333حدود  بند بااین اثر شامل غزلیات و چند قصیده و ترجیع 

است. غزل عطار در ادامة غزلیات سنایی و قبل از غزلیات مولانا، از بهترین 

طار، های غزل عترین ویژگیهای غزل عرفانی فارسی است. از مهمنمونه

 روایی بودن بسیاری از غزلیات همچنین وحدت تجربة شعری در آن است؛

این  کند وبیان میای را به صورت داستانی کوتاه واقعه در آن شاعر کهبوده 

غزلیات عرفانی  خلافبر شود. همچنینروایت سبب انسجام غزل می

برهنگیِ این » خاص تصوف انباشته شده،های بعد که از اصطلاحات دوره
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. )ن. ک. به: یژگی غزل عطار استدیگر واز ، «انیعرفها از اصطلاحات غزل

 (75 -27: 7356شفیعی کدکنی، 

 مختارنامه

که خود شاعر آنها را جمع کرده و  این اثر مجموعه رباعیات عطار بوده 

 ای به نثر نوشتهاست. عطار بر این کتاب مقدمه کردهباب تدوین  73در 

ارد. یادی دکه در شناخت آثار مسلّم عطار و نیز آشنایی با نثر وی، اهمیت ز

شامل مضامین بسیار متنوعی است؛ از مضامین  مختارنامهرباعیات 

ای چون فراق ای چون توحید و فنا و حیرت تا مضامین عاشقانهعارفانه

معشوق، صفت چشم و ابروی معشوق و همچنین مضامین قلندری و 

خمریات. بعضی از رباعیاتی که به نام خیام مشهور است، بر اساسِ 

قدیمی مختارنامه، از عطار هستند و دکتر شفیعی کدکنی ضمن های نسخه

هایی از این رباعیات را در مقدمة مختارنامه نشان بیان این مطلب، نمونه

 (77 -72: 7362است. ) داده

 های عطّارمثنوی

حجم قابل توجهی از آثار منظوم عطار در قالب مثنوی است که عبارتند  

از  هرکدامدر مورد . نامهمصیبتو  الطّیرطقمن، اسرارنامه، نامهالهیاز: 

 م:اها توضیح کوتاهی در زیر آوردهمثنوی

 نامهالهی

ذکر  «خسرونامه»، مختارنامهنام این منظومه را خود عطار در مقدمة  
شود. این دوگانگی نام باعث معروف می نامهالهیکند و بعدها با نام می

با این مثنوی  خسرونامهیا  و هرمزگل ای مجعول به نام درآمیختن منظومه

شده و آن کتاب هم از عطار دانسته شده و به نام وی منتشر شده است. 
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یح استاد تصح نامهالهیبرای آگاهی از کم و کیف این مطلب به مقدمة 

 (26-26: 7365) ید.شفیعی کدکنی مراجعه کن

از غ، با ستایش خدا و نعت پیامبر و منقبت خلفای راشدین آنامهالهی

مقاله  67کند. متن داستان در شود و سپس معراج پیامبر را وصف میمی

اندیشه و آرزوهایش سخن  و در خاتمة کتاب، عطّار از خود،تدوین شده 

 دهد.گوید و روحیّات و خلقیّات خود را برای مخاطب شرح میمی

، داستان پادشاهی است که شش پسر نامهالهیاما داستان اصلی 

خواند و از ایشان که همه عالم و ها را فرامیدانا دارد. پدر آنبلندهمّت و 

هریک از شما چه آرزویی دارید تا من با »پرسد: هستند می زادهفهیخل

هریک از پسران از «. اعتقادتان آشنا شوم و شما را به مراد دلتان برسانم

، یی، پسر دوم جادوانیپرشاهد. پسر اوّل دختر نگویآرزوهای خود سخن می

پسر سوم جام جم، پسر چهارم آب حیات، پسر پنجم انگشتر سلیمانی و 

وی  و در، آرزوها، بسیار پست و حقیر هستندپسر ششم کیمیا. از نگاه پ

ارزشی آرزوها را برای فرزندان نمایان کند تا آنها هدف کند بیسعی می

ی هر پسر کهنیاوالاتری برای خود برگزینند. به همین منظور، پس از 

گوید، پدر با توضیحات منطقی و بیان داستان و حکایت، آرزوی خود را می

سعی در توجیه فرزندان خود دارد. سرانجام هر مناظره، پیروزی پدر و قانع 

 رسد.داستان اصلی به پایان می گونهنیاشدن فرزندان است و 

فظ ح نامهالهیدر این گزیده تلاش بر آن بوده که ساختار کلی داستان 

های بلند این مثنوی یعنی داستان زن صالحه، و سه تا از بهترین داستان

سرپاتک هندی و رابعه بنت کعب نیز در متن با اختصار و حفظ ساختار 

 روایت، ذکر شود.



 10     *     مقدمه

 اسرارنامه

ترین مثنوی عطّار است. ساختار و طرح بیت، کوتاه 3335این منظومه با  

ت و مانند حدیقة سنایی حاوی مقالا ودهبکلّی کتاب با سه منظومة دیگر متفاوت 

 نامهمصیبت، الطّیرمنطق هاست. سه مثنویها و تمثیلعرفانی با ذکر حکایت

که شاعر در خلال آن  بوده جامع یداستانو حاوی طرح کلّی دارد ، نامهالهی و

را به شیوة داستان در داستان نقل  اتها و حکایمتناسب با هر مبحث، داستان

گیری خاصّ خود را بیان جههای فرعی، نتیگیری از حکایتبا بهره کند ومی

سنایی و  حدیقة چنین طرحی وجود ندارد و مانند اسرارنامه امّا در کند،می

نظامی، مطابق با ابواب و فصول خاصّ تدوین شده و هر فصل و  الاسرارمخزن

 هایی در موضوع مورد بحث است. مقاله، حاوی حکایت

شود، های عطّار، ابتدا با حمد الهی آغاز میهمچون دیگر مثنوی، اسرارنامه

سپس نعت پیامبر و توصیف معراج و در ادامه، شاعر به ستایش خلفای راشدین 

ر شود. دها آغاز میپردازد. بعد از این مقدّمه، طرح اصلی کتاب با بیان مقالهمی

ناسب با آن از متشاعر د و شوها، موضوعات مختلف عرفانی مطرح میقالهم

« ودخ»، از هاپایان نیز مانند دیگر مثنوی برد. درحکایات و تمثیلات بهره می

 کند. گوید و تأملّات شخصی خود دربارة شعر و زندگی را مطرح میسخن می

آخرین حکایت، به بخشی از زندگی شاعر اشاره دارد که مربوط به لحظة 

کنند و با دعای خیر حقّ او میمرگ پدرش و دعایی است که پدر و مادرش در 

 رساند.و طلب آمرزش در حقّ ایشان، کتاب خود را به پایان می

 الطّیرمنطق

که به صورت تمثیلی به بیان مراحل  بودهترین اثر عطّار این منظومه، معروف 

ازد. پردسلوک و طیّ طریق برای رسیدن به مقصد نهایی، یعنی وصال حق می

لطیرها ااند و منطقدهنیز به زبان پرندگان توجه کر ریدیگ اشخاصپیش از عطار 
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ه ای است کقصیدهرا داریم که  الطیر سناییمنطق همچون الطیرهاییرسالةو 

الطیر خاقانی منطقیا  کند؛در آن سنایی آواز مرغان مختلف را رمزگشایی می

تلف های مخو نظر آنها در مورد گلاست در مورد رموز پرندگان  ایقصیدهکه 

 که در آن جماعتی از مرغان بوده ایرساله، نایسابن الطیررسالة کند.(؛را بیان می

احمد  الطیررسالة، پا دارند را باز کنددی که بر روند تا بنخود می به نزد پادشاه

و را روند تا اطلبِ سیمرغ می که در پردازدمی داستان مرغانیغزالی که به بیان 

، رسندبه سیمرغ می هاتنها گروهی اندک از آنخویش کنند و  پادشاهِ

جاء چاچی بوده و روایت داستان داستان مرغان به روایت ابوالرّ  الفریقین،روضة

، رسالةالطیور منسوب به روندکه به طلبِ سیمرغ می پردازدمرغانی می

کبوترِ دلِ نویسنده به سوی سلیمان در  روانه شدنداستان الدین رازی نجم

 ،ی از سخن پرندگان گشوده شده استدر آن رمزهای بوده و ای مُغرِبطلبِ عنق

 ها از عزاّلدینالأسرار عَن حِکَمِ الطُّیور و الأزهار یا رمزِ زبانِ پرندگان و گلکشفُ 

د توضیح در مور کند.ها و پرندگان سخنانی را بیان میکه از زبان گلمقَدسی 

 (736 -726: 7363)شفیعی کدکنی،  ببینید. الطیرمنطق این آثار را در مقدمة

روایتی داستانی از اجتماع مرغانی است که در جستجوی عطار  الطیّرمنطق

پادشاهی هستند که مظهر کمال باشد. در این میان، هدهد نقش راهنما را ایفا 

کند و برای گوید که در کوه قاف زندگی میمی یکند و سخن از سیمرغمی

ی سخت و دشوار را طی کرد تا به وصالش دست د هفت وادرسیدن به او بای

اماّ گروهی از  ،ندشودن توصیفات هدهد، مشتاق سفر می. مرغان با شنییافت

شوند. هدهد به هریک جویی از سفر منصرف میاین راه واهمه دارند و با بهانه

ر د و دشوکند. سفر آغاز میدهد و آنان را مشتاق سلوک میپاسخ مناسبی می

از این میان فقط  کهنیامانند تا گروهی از مرغان از ادامة سفر بازمی ،هر وادی

یابند. افسرده و درمانده رسند و در آنجا اثری از سیمرغ نمیمرغ به درگاه میسی

د؟ ناکیستند و چرا به اینجا آمده پرسدمی هااز آنشوند. دربان بارگاه سیمرغ می
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 گوید:ها میدشاه ما باشد. حاجب به آنسیمرغ پا کهنیاگویند: برای ها میآن

ها با خاکساری درخواست دیدار سیمرغ پادشاه عالم است. آن ،شما باشید یا نه

دهد ها قرار میای در مقابل آنکنند و دربانِ درگاه، آیینهسیمرغ را مطرح می

، نیچننیابرند که سیمرغ همان سی مرغ هستند و ها به این نکته پی میو آن

 .کندبیان می ،استکه خودشناسی همان خداشناسی  را غایت سخن خود عطار

 نامهمصیبت 

امع ج یداستان و شامل است نامهالهیو  الطیّرمنطقمثنوی دیگر عطّار به سبک 

که سالک و قهرمان داستان، برای معرفت حق به همة است از سفری روحانی 

و حَمَلة عرش، لوح محفوظ و موجودات هستی، اعم از فرشتگان مقرّب درگاه الهی 

قلم، دوزخ و بهشت، آسمان، آفتاب، ماه، عناصر اربعه، جمادات، گیاهان و حیوانات و... 

ها خواهد تا مشکل معرفتی او را حل کنند. هریک از آنها راهنمایی میرود و از آنمی

درمانده،  نند. سالک،کرسانی ناامید میرا از یاریو او  ر این خصوص اظهار عجز کردهد

دهد. در پایان سالک ها را توضیح میگردد و پیر جایگاه هریک از آننزد پیر بازمی

های او در این زمینه شود باید در ذات خود معرفت را بجوید و همة تلاشمتوجّه می

چرا از ابتدا مرا متوجهّ این امر نکردی و »پرسد: بیهوده بوده است. وقتی از جان می

 :گویدمی ؟ جان در پاسخ«های طلب افکندیدشواری قدر مرا دراین

 یانــدک یبــدان قــدرم تــا گفــت
o 

 
o 

 یکی آرد دست به یگنج چون کهزان
o 

ـــتش گنج آن دهد گر  گانیرا دس
o 

 
o 

 آن قــــدر ندانــــد هرگــــز یاذرّه
o 

ــدر ــد آن ق ــر دان ــ اگ ــود یگنج  ب
o 

 
o 

 بـود یرنجـ آوردنـش دسـت بـه کان
o 

 
o 

 
o 

 (223: 7362 عطار،)                            
o 

مناظره بین سالک و  را به شیوة مناظره سروده است؛ نامهمصیبتعطّار 

تار ساخ»هدایت آن را عهده دارد. ها و گفتگوی سالک با پیر و مرشدی که پدیده

ها سایر مثنویاز  نامهمصیبت های فرعی درداستان، قصّه در قصهّ است. قصّه
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 هایشن این است که این مثنوی از دیگر مثنویبیشتر است و یک علّت آ

 (.67: 7356زرّین کوب، «)تر استطولانی

 نکاتی در مورد این گزیده و اشاره به برخی منابع عطارپژوهی

( 7322در سرفصل قدیم دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی )مصوب سال 

 تمام» به تدریس الطیرمنطق سرفصل( در مورد 62)ص « 2متون نظم »ذیل 

اشاره شده و یک سطر توضیح بدین « با توجه به نکات ادبی آن الطیرمنطق

توجه به نکات ادبی آن با  الطیرمنطق در این درس تمام»وجه آمده است که: 

ق االبته آنچه در عمل و در پیاده کردن این سرفصل اتف«. تدریس خواهد شد

متعددی که برای این  یهانامهدرسعمدتاً خلاف این موضوع است و در  افتاده

)تصحیح دکتر عابدی  2537که حجم آن در آخرین تصحیحات انتقادی ـ متن 

دکتر شفیعی کدکنی( بیت متغیر است )تصحیح  2562و دکتر پورنامداریان( تا 

تدوین شده، عمدتاً بنای کار بر تلخیص متن گذاشته شده و معمولاً کمتر از  ـ

 نیمی از متن گزینش شده است. 

های تازة دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی )مصوب سال سرفصل در

« الطیرمنطق»به جای « های عطارمثنوی»با عنوان ای (، محتوای تازه7337

شناخت احوال، »در خصوص آثار عطار مصوب شده است و در بیان هدف درس 

تیب رآمده و در تشریح اجزای سرفصل به ت« آثار و شیوة شاعری عطار نیشابوری

 این موارد درج شده است: 

  . احوال و آثار عطار نیشابوری؛7

  یط تاریخی و اجتماعی روزگار عطار؛. بررسی شرا6

  الطیر؛رفان عطار با تکیه بر منطق. بررسی ع3

  (؛نامه، اسرارنامهنامه، مصیبتیهای عطار )اله. تدریس منتخباتی از مثنوی2

 . معرفی و نقد منابع. 7
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انگاری ل جدید وارد بوده که ناشی از سادهکنندگان سرفصر تدوینانتقادی ب

آنان در مفاد پیشنهادی ذیل منابع اصلی و پژوهشی است: اگرچه در خصوص 

های انتقادی دکتر شفیعی کدکنی از منابع اصلی، با توجه به انتشار چاپ

، 7362 اسرارنامه، 7367 نامهالهی، 7363 الطیرمنطق) های عطارمثنوی

 ،رسد انتخاب درست منابع اصلی همین آثار باشدمی به نظر( 7362 نامهمصیبت

 به اضافة تصحیح قابل تأمل و محققانة دکتر عابدی و دکتر پورنامداریان از

کنندگان سرفصل اما تنظیم ،(7333چاپ اول، انتشارات سمت، ) الطیرمنطق

ز آنجا ااند؛ برای مثال دهانگارانه عمل کرهشی، سادهگمان در معرفی منابع پژوبی

بررسی شرایط تاریخی و » ،که دومین عنوان در سرفصل مطالب یادشده

است و این موضوع البته حائز اهمیت فراوان نیز هست، « اجتماعی روزگار عطار

ای سیم یعنی ،ترین کتابی که مشخصاً در این موضوع منتشر شدهجای مهم

روشن نیست که چرا  حتی و یا ؛ی است( خال7366)صارمی، جامعه در آثار عطار 

چاپ هلموت ریتر جزو منابع پژوهشی این سرفصل آمده است، حال  نامهالهی

ای استاد ریتر منحصراً صفحه 72در این کتاب، جز متن مصحح، مقدمة  کهآن

سد رعجیب به نظر می کهنیا علاوه برت. در معرفی نسخ و شیوة تصحیح اس

)صارمی،  انی و مفاهیم برجسته در زبان عطارمصطلحات عرف یدوجلدکتاب 

البته ( در شمار منابع پژوهشی حوزة عطار ذکر نشده باشد. 7363 -7353

اثر »ترین خلأ در معرفی آثار پژوهشی، قطعاً به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی مهم

است  دریای جان ( با نام63: 7365هلموت ریتر )شفیعی کدکنی، « مانندبی

شیخ فریدالدین عطار سیری در آراء و احوال »( که 7365-7352)ریتر، 

رین اثر گیرتترین و چشممهم»به تعبیر مترجمان این کتاب، و  بوده« نیشابوری

 وی است. « تحقیق و تلاش هاسالحاصل  ]و[ ریتر

( 7366)ویرایش دوم  دیدار با سیمرغ به همین شکل، نام کتاب محققانة

دربردارندة نه مقالة عمدتاً کلیدی برای درک شعر از دکتر تقی پورنامداریان که 
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 صدای بال سیمرغنیز در این فهرست خالی است و نیز کتاب  بودهعطار 

کوب و در در شرایط بیماری استاد دکتر زرین( که هرچند 7356کوب، )زرین

 هژیوبهدیار غربت نوشته شده، اما به طور ویژه حاوی نکات ارزشمند فراوانی 

گار عطار است و دانشجویان از رهگذر مطالعة نثر روان و گاه بارة روزدر

مثلاً در باب زادگاه عطار یا  ویسنده با برخی مواضع انتقادی او ـگونة نروایت

 نویسنده فروتنانه اظهار کهچنان ؛شوندآشنا می وی ـبه  مختارنامه انتساب

اند انجام دادههای آن با آنچه دیگران یی بررسیاگر حاصل پاره»کند که می

« ها نشودتفاوت دارد امید است در نزد اهل تحقیق مایة برخی ناخرسندی

 (.6: 7353کوب، )زرین

با توجه به آنچه آمد، یعنی دوگانگی میان سرفصل مصوب جدید و بسیاری  

موجود که تألیف بیشتر آنها پیش از تنظیم سرفصل اخیر است،  یهانامهدرساز 

نامة مناسب ( لزوم تدوین درس7332وع ن. ک: مجیدی، )برای تفصیل این موض

و این گزیده که حاصل چندین سال تدریس درس  بودهسرفصل جدید آشکار 

های عطار در سرفصل جدید و خوانش الطیر در سرفصل قدیم و مثنویمنطق

، برای این درس تهیه شده است. در گزینش از های عطار بودهدقیق مثنوی

 اصلی دارند، تلاش بر اینهایی که یک داستان بلند مثنوی به ویژه ،هامثنوی

های هر مثنوی نیز ترین بخشکه ساختار داستان اصلی حفظ شود و مهم بوده

 های بلند فرعی دردر این گزیده حکایت کهنیادر گزیده باشد. ضمن 

شیخ صنعان، سرپاتک هندی، زن صالحه، رابعه( که ) نامهالهیو  الطیرمنطق

های عطار هستند با تلخیصی محتاطانه آورده های مشهور مثنویکایتجزء ح

ر ایجاز ، بنا بها و معنی برخی ابیاتشده است. در تعلیقات ضمن بیان معانی واژه

تا هم دست استاد درس بازتر باشد و هم حجم و به تبع آن قیمت کتاب  بوده

 یرالطمنطق ید برزیاد نشود؛ البته از آنجا که در تدریس این درس هنوز تأک
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 ا از متنهگزینش این مثنوی است، تعلیقات این مثنوی تفصیل بیشتری دارد.

 ه است.تصحیح دکتر شفیعی کدکنی انجام شدهای عطار به مثنوی

ه نواز کدر اینجا لازم است سپاسگزاری کنم نخست از خداوند کارساز بنده

رِ که از س شفیعی کدکنی هر آنچه داریم از اوست و دیگر از جناب استاد دکتر

لطف به این کارِ شاگردِ خویش به دیدة تأیید و تشویق نگریستند، نور ایشان 

مستدام باد و سپاس از بزرگواران انتشارات ارجمند سخن که چاپ و انتشار این 

 اثر را پذیرفتند.

 

 

 و سپاس از آن خداوند است در آغاز و انجام

 کدکنیفاطمه مجیدی

 7237نیشابور مهرماه 

 



 

 

 

 

 نامهالهی  

 
o 
o 

 اسـت زوالیبـ ملکـش کـهآن نام به
o 
o 

 
o 
o 

 است لال نطق صاحب عقل وصـفش به
o 
o 

 
o 
o 

 نـــامش هاســـتجان نامـــةمفرحّ
o 
o 

 
o 
o 

ــرِ ــامش هاســتوانید فهرســتِ س  ن
o 
o 

 
o 
o 

 هـاجان کـامِ شـد شـکر پـر نامش ز
o 
o 

 
o 
o 

 هــازبان غِیــت گهــر پــر ادشیــ ز
o 
o 

 
o 
o 

 ســتیرنگ اســت ییبو او ادِی یب اگر
o 
o 

 
o 
o 

 سـتیننگـ سـتینـام او نامِیب وگر
o 
o 

7 
o 
o 

 میدان چه هر از اســت برتر ذاتش چو
o 
o 

 
o 
o 

ـــه  میتـــوان دادن آن شـــرحِ چگون
o 
o 

 آغاز کتاب  
 

o 
ــا ــان مشــک یا ال ــا ج ــه یبگش  ناف

o 
ـــه  ـــت ک ـــنا یهس ـــه بِی  دارالخلاف

o 
 

o ـــه ـــرِ روحِ ک ـــان ام ـــو یربّ  یدار ت
o 

 یدار تـــو یروحـــان ملـــکِ رِیســـر 
o 

 
o 

 خاکت مشــتِ کی هم، به دو هر جهان،
o  پاکــت دارالملــکِ قــدس یِفضــا 

o 
 

o ــه ــالم هم ــه ع ــ ب ــتة یکل ــو بس  ت
o 

ـــ  ـــمان و نیزم ـــتةیپ آس ـــو وس  ت
o 

73 
o یچـون کـه دانـمینمـ یمرغـ عجب 

o 
 یبرونــ مــا یِنفــ و اثبــات از کــه 

o 
 

o 
ــو ــه چ ــمان در ن ــه آس ــیزم در ن  ین

o 
ــــا  ــــزدِ ،ییکج ــــالمرب ن  ینیالع

o 
 

o 
ـــو ـــاه ییت ـــهیخل و ش ـــه ف  جاودان

o 
 گانــهی کیــ هــر و شــش یدار پســر 

o 
 

o 
 سـتیقرانصـاحب تـرا کیـ هر پسر

o 
 ســتیجهان کیهر خود نهجِ اندر که 

o 
 

o 
 شیجا محسوس در است، نفس یکی

o 
 شیــرا موهــوم در طانسْــتیش یکــی 

o 
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77 
o 

 انیــگو معقولـات اســت، عقـل یکـی
o 

 
o 

 انیــجو معلومــات ســتا علــم یکــی
o 

 
o 

 خواهـد معـدومات و اسـت فقر یکی
o 

 
o 

 خواهـد ذات کیـ کـل دِیـتوح یکی
o 

 
o 

 ابنـدی راه بفرمـان شـش هـر نیا چو
o 

 
o 

ـــورِ ـــاودان حض ـــاه ج ـــدی آنگ  ابن
o 

 
o 

ــو ــدا چ ــا می ــد ت ــت اب ــهیخل یهس  ف
o 

 
o 

ــت ز ــت لطف ــالم گش ــر ع ــهیلط پ  ف
o 

 
o 

 آدم چــو شــو خلافــت پوشِهیســ
o 

 
o 

 عـالم چـو کـن خـود نةیسـ در سفر
o 

 الأولیالمقالة  
63 

o 
ــان ــگرد جه ــردهگمُ یادهی ــ ک  یاری

o 
 

o 
 یکارآشــــــفته یدلمهیسراســــــ

o 
 

o 
  داشت خبر کس کان یکس از داد خبر

o 
 تداش پسر شـش فهیخل کی یوقت که

o 
 

o 
ـــدهمتّ همـــه ـــاده بلن ـــد افت  بودن

o 
 

o 
ــر ز ــگردن س ــاده یکش ــد ننه  بودن

o 
 

o 
 زمانــه در باشــد کــه یعلمــ هــر بــه

o 
 

o 
ــه ــد هم ــر در بودن ــ ه ــهی کی  گان

o 
 

o 
ــدر ــ بنشاندشــان پ ــا روز کی ــم ب  ه

o 
 

o 
 عــالم علــمِ از دیــواقف کیــ هــر کــه

o 
67 

o 
ــــــازادهفهیخل ــــــاه و دی  دیپادش

o 
 

o 
 د؟یخواه چه یم عالم ز کی هر شما

o 
 

o 
ــر ــد اگ ــدار آرزو ص ــر و دی ــ گ  کی

o 
 

o 
 کیــ هــر دییــبرگو الجملــهیفــ مــرا

o 
 

o 
ــو ــر از چ ــ ه ــدانم کی ــادش ب  اعتق

o 
 

o 
ــارِ بســازم ــر ک ــ ه ــر کی ــرادش ب  م

o 
 

o 
ــه ــق ب ــ اولّ آورد نط ــر کی  راز پس

o 
 

o 
 ســرافراز بزرگـانِ از اســت اصـل کـه

o 
 

o 
 بکــر یدختــر انیــپرَْ شــاهِ دارد کــه

o 
 

o 
 ذکـر یگـرید مـثلش کرد نتوان که

o 
33 

o 
 اسـت جـان لطـفِ و عقل ییبایز به

o 
 

o 
 اســت آســمان و نیزمــ یِنکــورو

o 
 

o 
 تمامـــت ابمیـــ آرزو نیـــا اگـــر

o 
 

o 
ــرادم ــس م ــود ب ــا ب ــا نی ــتیق ت  ام

o 
 

o 
ــنیا را یکســ  یجمالصــاحب نیچن

o 
 

o 
 ؟یکمـــال دیــجو کجـــا نیــا یورا

o 
 

o 
 نباشـد نمیـا گـر و اسـت نیـا مراد

o 
 

o 
 نباشـــد نمیـــد یوانگیـــد بجـــز

o 
 

o 
 یپرســتشهوت یزهــ: گفــتش پــدر

o 
 

o 
 یمسـت مسـتِ یپرسـتشهوت از که

o 
37 

o 
ــرد دلِ ــه یم ــق ک ــرج دِی ــد فَ  باش

o 
 

o 
ــه ــدِ هم ــودش نق ــرج وج ــد خ  باش

o 
 

o 
ــ ــر یول ــه زن ه ــه او ک ــد مردان  آم

o 
 

o 
 آمـد گانـهیب کـل بـه شـهوت نیا از

o 
 

o 
 شد جدا شـوهر از که زن کان چنان

o 
 

o 
 شـــد خـــدا درگـــاهِ مـــردانِ ســـر

o  



 10     *     نامهالهی

 حکایت  
 

o یجمــال و حســن بــا ســتبوده یزنــ 
o 

 
o 

ــب ــش و رخ از روز و ش ــال زلف  یمث
o 

 
o بــودش اریبســ یِخــوب و یخوشــ 

o 
 

o 
ــلاح ــد و ص ــا زه ــ آن ب ــودش اری  ب

o 
23 

o بــود علــم عــالم همــه در یخــوب بــه 
o 

 
o 

 بـود هـم شینیریشـ داشـت ملاحت
o 

 
o ــک ــش از فل ــان او یرو نق ــود چن  ب

o 
 

o 
 بود بجان عشاّقش چو سـرگردان که

o 
 

o فشـاندندیمـ درُ سـخن کـز یکسان 
o 

 
o 

 خواندند «مرحومه» یمه را او نامْ به
o 

 
o ناگـاه داشـت زن آن کـه ییشو مگر 

o 
 

o 
ـــرا  راه در گشـــت روانـــه حـــج یب

o 
 

o ــرادر کهتــر یکــی  مــرد آن داشــت ب
o 

 
o 

ـــ ـــود کنیول ـــرد ب ـــاجوانمرد یم  ن
o 

27 
o ـــ ـــرد تیوص ـــرِ از ک ـــع به  الشی

o 
 

o 
ــه ــا ک ــاریت ت ــ م ــه داردیم ــالش ب  م

o 
 

o 
 گفت ســخن نیا چون عاقبت شــد حج به 

o  
o 

ــ  رفتیپــذ فرمــودش زانچــه رادرب
o 

 
o 

ــــرا ــــمِ یب ــــاد او حک ــــن بنه  را ت
o  

o 
 را زن کــــرد یمــــارداریت یبســــ

o 
 

o 
ــاه ــو یپگ ــت زن آن یس ــ رف  روز کی

o  
o 

ـــبد ـــرده از دی ـــروزدل آن یِرو پ  اف
o 

 
o 

 شــد ســرنگون و رفــت دســت از دلــش
o  

o 
 دش چون که میگویم چه گفتم غلط

o 
73 

o 
ــا یبســ ــل ب ــز خــود عق ــر و ری  شــد زب

o  
o 

 شـد تـرگرم عشـقش لحظه هر یول
o 

 
o 

 زود خرد شــد و عشــق گشــت غالب چو
o  

o 
ــا کــرد گشــاده  زود خــود کــارِ زن ب

o 
 

o 
 یزار و زرّ  و زور به خواندش خود به

o  
o 

 یخوار به ششیپ از زن آن راند برون
o 

 
o 

ـــدو ـــا ب ـــدار گفت  شـــرم خـــدا از ین
o  

o 
ـــرادر ـــ را ب ـــ نیچن  آزرم؟ یداریم

o 
 

o 
ـــرو ـــهت ب ـــز وب ـــدا و نیگ ـــرد باخ  گ

o  
o 

ــوز ــةیاند نی ــد ش ــدا فاس ــرد ج  گ
o 

77 
o 

 سودت سـتین نیا گفت مرد آن زن به
o  

o 
ـــرا ـــبا خشـــنود م ـــرد دی  زودت ک

o 
 

o 
ــــه، ــــابم یرو وگرن ــــم از ت ــــو غ  ت

o  
o 

ــرا ــوا ت ــنم، رس ــگ ک ــمِ رمی ــو ک  ت
o 

 
o 

 مـــن انـــدازمت هلـــاک در اکنـــونهم
o  

o 
 مــن انــدازمت ســهمناک یکــار بــه

o 
 

o 
ــش ــت زن ــت از گف ــتین هلاک ــاکم س  ب

o  
o 

ــاکِ ــا هل ــه جهــان نی ــاکم زان ب  هل
o 

 
o 

 بـــدافعال مـــردِ آن دیترســـ مگـــر
o  

o 
 حــال آن زن را بــرادر دیــگو بــر کــه

o 
23 

o 
ــت ــوم آن برف ــعِ و ش ــتنیخو دف  را ش

o  
o 

ــه ــت زر ب ــال بگرف ــار یح ــن چ  را ت
o 
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o 

 یگــواه شــومان آن دادنــد تــا کــه
o  

o 
 یتبـاه زن نیـا زنـا از ستکرده که

o 
 

o 
ــو  کــارش افتــاد قبــول را یقاضــ چ

o  
o 

ــ ــرد، نیّمع ــال ک ــارش ،یح  سنگس
o 

 
o ــدش ــه ببردن ــحرا ب ــر ص ــرِ ب  راه س

o 
 

o 
 چارســوگاه از ســنگ کردنــد روان

o 
 

o 
 شــد روان زن بــر عــددیبــ ســنگِ چــو

o  
o 

 شــد روان زن کــز افتادشــان گمــان
o 

27 
o 

ــــرا ــــرتِ یب ــــقِ عب ــــانش خل  جه
o  

o 
ـــا ـــد ره ـــا کردن ـــانشچهم آنج  ن

o 
 

o 
ــاد روز و بگذشــت شــب چــو ــاز افت  آغ

o  
o 

 باز بخود اندک صبح وقتِ آمد زن
o 

 
o ــه ــزار و یزار ب ــه ین ــ نال ــردیم  ک

o 
 

o 
 کــردیمــ ژالـه پُــر ارغــوان نـرگس ز

o 
 

o ــ ــ کی ــر یاعراب ــتر ب ــبح اشُ  یگاهص
o 

 
o 

ـــر ـــ روز آن مگ ـــدیم ـــ ز آم  یراه
o 

 
o شــد شــتنیخویبــ و نالــه آن شــنود 

o 
 

o 
ــرود ــد ف ــتر ز آم ــ اشُ  شــد زن شِیپ

o 
53 

o تـو؟ یسـتیک زن یا کـه دشیبپرس 
o 

 
o 

 تو یستیزیم یامرده همچون که
o 

 
o ــش ــا زن ــه گفت ــن ک ــاریب م  زارم و م

o 
 

o 
ـــ ـــت یعراب ـــن گف ـــاریت م  دارم م

o 
 

o لیـتعج بـه بُـردش شتُرُ بر نشاندش 
o 

 
o 

 لیــتحو کـرد خـود خانـة یسـو بـه
o 

 
o روز و شــب یاریبســ کــرد تعهّــد 

o 
 

o 
 افروزدل آن آمد خود حالِ با تا که

o 
 

o ـــر ـــر ره دگ ـــاز شیدلب ـــاد آغ  افت
o 

 
o 

ــر ز  افتــاد همــراز و همــدم در، س
o 

57 
o ــر ــازه ره دگ ــد ت ــارِ ش ــرو گلن  شی

o 
 

o 
 شیمــو زنّــار زد حلقــه در ســر ز

o 
 

o دیــد چنــان او جمــالِ چــون یعرابــ 
o 

 
o 

 دیـد روان او حکـمِ شیخـو خونِ به
o 

 
o ــ او یرو عشــقِ ز  شــد شــتنیخویب

o 
 

o 
 شــد کفــن ســر در رهنیــپ دردش ز

o 
 

o و» کـه گفتا زن به  حلـالم جفُـتِ شـَ
o 

 
o 

 «وصـالم از گـردان زنـده مُـردم، که
o 

 
o باشـد یشـو چـون مـرا» گفتا زنش 

o 
 

o 
ــه ــرید یِشــو چگون  «باشــد؟ یرو گ

o 
63 

o 
ــان آن درگذشــت حــد از چــو  یمهرب

o 
 

o 
 ینهان را زن آن آخر خواند خود به

o 
 

o وت ســر دهیچیپ نید ز یا گفت زنش 
o 

 
o 

ــ ــینم ــمِ ز یترس ــر خش ــو؟ دادگ  ت
o 

 
o 

ـــرد مـــاریت حـــق بهـــر از مـــرا  یبُ
o 

 
o 

ــون ــانِ کن ــد فرم ــوار وِی ــرد خ  یبُ
o 

 
o نکـردمیمـ اجابـت را نیـا چـون که 

o 
 

o 
ــ ــد یبس ــا دمی ــنگ و بل ــوردم س  خ

o 
 

o 
ــر ــاره اگ ــ پ ــدباره یکن ــم ص  شخص

o 
 

o 
ـــاین  نقصـــم زهیپـــاک تـــنِ در دی

o 
67 

o ــ کــه شــهوت کیــ بهــر از بــرو  یران
o 

 
o 

 یجـــاودان عـــذابِ را جـــان مخـــر
o 
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o ـــــدقِ ز ـــــاک زنِ آن ص  گوهرزهیپ

o 
 

o 
ــت ــردِ آن گرف ــراب م ــواهر شیاع  خ

o 
 

o کـردن شـهیاند ازان گشـت مانیپش 
o 

 
o 

 کـردن شـهیپ آن بـود ویـد کـارِ که
o 

 
o ـــ داشـــت یغلـــام  یاهیســـ یاعراب

o 
 

o 
ـــد ـــه هیســـ آن درآم ـــ ز ناگ  یراه

o 
 

o ــد چــو ــدو را دل زن یِرو او دی  داد ب
o 

 
o 

ــور  داد فرو تن جان، و دل دشیبش
o 

33 
o خاســت آرزو زن آن وصــلِ را دلــش 

o 
 

o 
ــ ــ کنیول ــدیم ــت آرزو آن نش  راس

o 
 

o 
 یمـاه چـو تـو مـن، شبم» گفتا زن به

o  
o 

 ینخـواه بـودن هـم بـه مـن، با چرا
o 

 
o 

 راســت هرگزت نگردد نیا» گفت زنش
o  

o 
 خواست یبس نیا تو خواجة من از که

o 
 

o 
ــو ــلم او چ ــتین وص ــاه اف ــه آنگ  یروم

o  
o 

 !«یرو هیسـ یا آخـر تـو یابیـ کجا
o 

 
o 

 بــاز میگــردانیمــ» گفــت غلــامش
o  

o 
ــ مــن ز ــو ینره ــا ت ــان ت ــاز امینرَهْ  ب

o 
37 

o 
 یمـــرد بـــه ســـازم یلتـــیح وگرنـــه

o  
o 

 «یگـرد آواره وثـاق نیـز یحـال که
o 

 
o 

 است باک چه کن یخواه آنچه»گفت زنش
o  

o 
 «است هلاک قسمم اگر شـمینند که

o 
 

o 
 شــد نیخشــمگ تیــغا بــه یو از غلــام

o  
o 

ــان او مهــرِ ز ــوده چن ــ ب  شــد نیچن
o 

 
o 

 داشـت او کـه ینـیک از برخاسـت یشب
o  

o 
 داشـت نکـو طفـل یکـی خواجه زن

o 
 

o 
 گــــاهواره در را طفــــل آن بکشُــــت

o  
o 

ــس ــه پ ــرد آنگ  کتَــارهنیخون آن ب
o 

733 
o 

 کـــرد نهــان زن آن بــالشِ رِیــز بــه
o  

o 
 کـرد نامهربـان زنِ خـون یعنـی که

o 
 

o ــــحرگه ــــادرِ س ــــتة آن م  زار کشُ
o 

 
o 

 داریـــب گشـــته دادن ریشـــ بهـــرِ ز
o 

 
o ــبد ــل آن دی ــبرُّ را طف ــر دهی ــاز س  ب

o 
 

o 
 آواز درد پـــــــر دل از بـــــــرآورد

o 
 

o بســت جهــان در یخروشــ و یفغــان 
o 

 
o 

 بســت انیــم بــر دهیــبر را ســویگ دو
o 

 
o ست؟کرده که آن خود تا کردند طلب 

o 
 

o 
 ستکرده که جانیب را چارهیب نیچن

o 
737 

o 
ـــــز ز ـــــالشِ رِی ـــــکاره زن ب  آش

o 
 

o 
ـــرون ـــد ب ـــارهنیخون یکـــی آم  کت

o 
 

o کـار نیـا سـتکرده زن گفتند همه 
o 

 
o 

 زار چنـانآن نـاجوانمرد نیـا بکشُت
o 

 
o را جــوان آن طفــل مــادر و غلــام 

o 
 

o 
 را آن گفت بتوان که زد چندان نه

o 
 

o ــ ــد یعراب ــت و آم ــر زن یا» گف  آخ
o 

 
o 

 آخـر؟ مـن تـو یجا به کردم بد چه
o 

 
o 

 یمـاه همچـو را یکـودک یکشت که
o 

 
o 

ــو ینترســ ــونِ ز ت ــ خ ــاهیب  «؟یگن
o 

773 
o 

ــان عالم در کهنیا» گفت زنش  داد نش
o  

o 
ــدا ــرادر یا تیخ ــل ب  داد، آن از عق

o 


